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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 21/10 :تاریخ درس 41جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 شرایط عزل اشخاص از ولایت  3 عنوان فرعی

 والمسلمین زحمتکش حجت الاسلام   مقرر: 
 

 ملاک عزل در ولایت تفویض  
_  کسی که به ولایت تفویضی گمارده شده، فاقد یکی از شرایط ولایت تفویض _ که در گذشته بیان کردیم   اگر 

به علت از بین رفتن  _    ��توسط حضرت امیر   ه ک ها  کند. موارد و مصادیقی از این عزل می   ولیّ عام او را عزل 
 . گرفته را بیان خواهیم کرد   ت صور   _  شرایط در آن شخص 

زیاد است با اینکه او از لحاظ عدالت و تقوا و  بن ، عزل کمیل ��از جمله مصادیق عزل های حضرت امیر 
او را عزل کرده    ، به دلیل عدم کفایت   ��ای بوده؛ لکن حضرت امیر ایمان و امانت و... شخص بسیار برجسته 

 شرط کفایت در ولایت تفویض، شرط معتبری است.    دهندۀ این است که است و این خود نشان 
هایی از نظامی خود را برای حمله بر مناطق  داد این بود که مجموعه می  از جمله کارهایی که معاویه انجام 

فرستاد. و کتاب الغارات  می   کرد و آنها را برای ایجاد ناامنی می   آماده  ��مرزی تحت حکومت حضرت امیر 
غارات، حمله به    ۀ این ف شده و عمدتاً تاریخ این غارات را بیان کرده است. از جمل تألی در همین مطلب  نیز  

و مناطقی که    ��ای بوده که کمیل در آنجا ولایت داشته و منطقه مرزی بین حکومت امیرالمومنین منطقه 
کمیل    کردند و می   تحت سلطۀ معاویه قرار داشته بوده است و هر چند وقت اینها به این مناطق مرزی حمله 

 نویسد: می   تدبیر خوبی برای رو برو شدن با این غارات معاویه انجام نداده بوده است لذا حضرت برای او چنین 

رٌ وَ إِنَّ  َّ ب  يٌ مَُُ
ْ
جْزٌ حََضٌِِ وَ رَأ فَهُ مَا كفَُِِ لَََ َ وَ تَكَلُّ رْءِ مَا وُلِّي َ

ْ
يِيعَ الْ ْ َض  دُ فإَِنَّ ت  ا بََْ مَّ

َ
ارَةَ عَََ   أ اطِيَكَ الَْْ هْلِ  تَََ

َ
 أ

طِيلَََ مَسَالِِكََ  عَاعٌ   قِرْقِِسِيَا وَ تََْ يٌ ش َ
ْ
أ ا لَََ يَْشَ عَنَْْ

ْ
 يَرُدُّ الْ

َ
عُهَا وَ لَ ا مََْ يَمَْْ ا[ بَِِ سَ ]لَََ نَاكَ لََّْ ْ تِِ وَلََّّ   الَّ
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رَ شَ  ائِكَ غََْ وْلََِّ
َ
ائِكَ عَََ أ عَْْ

َ
ارَةَ مَِْ أ رَادَ الَْْ

َ
نْ أ تَ جِسْْاً لَِْ دْ صِِْ نْكِبِ فَََ َ

ْ
اَنِِ   دِيدِ الْ

ْ
يِب الْ  مََِ

َ
    وَ لَ

َ
وَ لَ

نٍ عَنْ   مُُْ
َ
دُوٍّ شَوْكةًَ وَ لَ  كََسٍِِ لََِ

َ
رَةً وَ لَ ْ ع  مِِرِه   سَادٍّ ث ُ

َ
 مُُْزٍ عَنْ أ

َ
هِ وَ لَ هْلِ مِصِْْ

َ
 ؛ 1« أ

کاری که از  س از یاد خدا و درود! سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهده اوست، و پافشاری در  پ
  2مسؤولیّت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار، و اندیشه ویرانگر است. اقدام تو به تاراج مردم »قرقیسا« 

در مقابل رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو را بر آن گمارده بودیم و کسی در آنجا نیست تا آنجا را  
اندیش  از آن مرزها دور سازد،  را  آنجا پلی شده ه حفظ کند، و سپاه دشمن  تو در  باطل است.  که  ای  ای 

دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند، نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند، و نه هیبتی داری  
توانی در هم بشکنی،  توانی حفظ کنی، و نه شوکت دشمن را می که از تو بترسند و بگریزند، نه مرزی را می 

 داری.کنی، و نه امام خود را راضی نگه می را کفایت می   نه نیازهای مردم دیارت 

 سوال یکی از شاگردان: آیا کمیل هنگام نصب به این ولایت، آیا دارای کفایت بود؟ 
کند. حضرت در اینجا به کمیل  می   پاسخ: بله، ممکن است شخصی کفایت دارد اما در انجام کار سستی 

دهی«؛ همت نداری و یا مثلا مشغول عبادتی و  اید: »انجام نمی فرم می  نفرموده که تو »نمی توانستی«؛ بلکه 
 پردازی. نمی   به این امور 

البته در این نامه نیامده که حضرت او را عزل کرده باشد، بلکه در اینجا حضرت او را توبیخ کرده و ممکن  
 ورت گرفته یا خیر.  است او را عزل نکرده باشد و بنده در تاریخ ندیدم که آیا بعد از این نامه عزل او ص 

شده  کرده به عزل منجر می در این نامه عدم کفایت نیامده؛ لکن خواه ناخواه اگر این قضیه ادامه پیدا می 
 است. 

 نویسد: می   جارود است؛ حضرت به وی چنین موردی که علاوه بر توبیخ، عزل نیز وارد شده، عزل منذربن 

صَلََحَ  »  فإَِنَّ  دُ  بََْ ا  مَّ
َ
بِعُ أ تَََّ كَ  نَّ

َ
أ تُ  ظَنََْ وَ  كَ  مِِْ نِِ  غَرَّ كَ  ب يِ 

َ
يَهُ   أ يلَُ   هََْ سََِ ت سَْلَُُ  َ   وَ  رُقّي فِِمََ  نَْْ 

َ
أ إِلََِّّ    فإَِذَا 

ضِلُ   َ ت  وَ  آخِرَتِكَ  رَابِ  بَِِ اكَ  َ دُب يْ  مُرُ  تََْ عَتَاداً  لِِخِرَتِكَ  قِِ  ْ ب ُي   
َ
لَ وَ  اداً  َ ي  ق ِ اث ْ وَاكَ  لََِ تَدَعُ   

َ
لَ كَ  رَتَكَ  عَس ِ عََْ ب 

كَ  طِيعَةِ دِيي ِ
هْلََِ وَ شِسْعُ   بِق َ

َ
مََلُ أ

َ
اً لْ ّ كَ حَق  نِِ عََْ نْ كََنَ مَا بَلَََ كَ   وَ لََِ رٌ مِِْ ْ لََِ خَب  كَ    نََْ ضِفَي ِ ِ  كََنَ ت 

وَ مََْ
وْ يُشَْ 

َ
رٌ أ وْ يُعْلََ لََُ قََْ

َ
مٌْْ أ
َ
ذَ بِهِ أ وْ يُنَْْ

َ
رٌ أ ْ ع  نْ يُسَدَّ بِهِ ث َ

َ
هْلٍ أ

َ
سَ بِأ لْ إِلََِّّ  فلَََْ قِْْ

َ
وْ يُؤْمَََ عَََ جِبَايَةٍ فأَ

َ
مَانَةٍ أ

َ
كَ فِِ أ

 ُ ا إِنْ شَاءَ اللَّّ كَ كِتَابِِ هَََ  ؛ 3« حِِنَ يَصِلُ إِلََّْ
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پس از یاد خدا و درود! همانا، شایستگی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین، و گمان کردم همانند پدرت 
ای  ه من خبر دادند، که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده، و توشهروی. ناگهان ب و راه او راه می   1باشی،می 

کنی، و برای پیوستن با  ای، دنیای خود را با تباه کردن آخرت آبادان می برای آخرت خود باقی نگذاشته 
ات و بند  ای، اگر آنچه به من گزارش رسیده، درست باشد، شتر خانه خویشاوندانت از دین خدا بریده 

تر است، و کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد،  تو با ارزش کفش تو، از  
تواند کاری را به انجام رساند، یا ارزش او بالا رود، یا شریك در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند  و نه می 

 پس چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا. إن شاء الله.

 محمد ثقفی در همین رابطه چنین آمده است: بن رات نوشتۀ ابراهیم در کتاب الغا 

ي  عََِ مََِ   ��كََنَ   
ً
مَالَ ازَ  فََحَْْ فََرِسَ  اَرُودِ 

ْ
الْ بَْْ  نْذِرَ  ُ

ْ
الْ رََاجِ   وَلَِّّ 

ْ
دِرْهٍََ    الْ لْفِ 

َ
أ مَِئَةِ  رْبَََ

َ
أ الُ  َ

ْ
الْ كََنَ  قََلَ: 

ي  حَبَسَهُ عََِ
َ ٍّ   ��ف  فَعَ فِِهِ صَعْضَعَةُ بُْْ صُُحََنَ إِلَِّ عََِ َ الَ: ا   ��ف سَ  هِ وَ خَََّصَهُ. فَََ مِْْ

َ
نِي وَ قََمَ بِأ رُ الشَّ عَْْ

َ ْ
  لْ

هِ  مِْْ
َ
 2« يَذْكرُُ بَلََءَ صَعْضَعَةَ فِِ أ

بود. او مالی گزاف از خراج گرد آورد و از پرداخت آن امتناع کرد    �علی  منذر را امارت فارس داده 
علی  بود.  عل   ��گویند چهار صد هزار درهم  نزد  در  زندان کرد. صعصعة بن صوحان  به  را   �ی او 

 کار او به جد بایستاد تا آزادش کرد.شفاعت کرد و در 

حجیه است؛ که در کتاب الغارات دربارۀ وی  از جمله مواردی که شاهد بر بحث ماست، داستان یزدبن 
 گوید: می   چنین 

ي  عْمَلَُ عََِ اسَْْ قََِ  ةَ  بُْْ حُجَيَّ يَزِيدُ  كََنَ  بَ    ��وَ  دَسَْْ وَ  يي  احَْْ   3عَََ الََّ وَ  رََاجَ 
ْ
فْسِهِ    4جَنَ فَكَسََْ الْ لَِِ الَ  َ

ْ
الْ

هُ مَوْلًِّ لََُ يُقَالُ لََُ شَعْدٌ  عَلَ مَََ ي وَ ح َ حَبَسَهُ عََِ
َ عَاوِيَةَ   ، ف  هُ وَ شَعْدٌ نََئٌِِ فَلَحِقَ بُِِ َ بَ يَزِيدُ رَكََب يِ  رَّ  5« فَََ

 
منذر در سال نهممم هجممرت خممدمت پیممامبر آمممد و مسمملمان شممد، و فممردی صممالم و شایسممته بممود امممام علیممه  جارود پدر    . 1

 های فارس شهید شد. در جنگ   21السّلام او را والی استخر فارس کرد که در سال  
 . 358، ص:  2القدیمة(، ج   -. الغارات )ط  2
 دستبی کورة بین الري و همدان. .  3
 احتجنه: جذبه لنفسه. کسر الخراج: اقتطع منه و    . 4
 . 360، ص:  2القدیمة(، ج   -. الغارات )ط  5
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کرد.  یزید بن حجیّه را امارت ری و دشتبی داد. یزید خراج گرد آورد و همه را خود تصرف    �علی 
او را به زندان کرد. غلامی سعد نام را به نگهبانی او گماشت. یزید اشتران خود نزدیك آورد و    �علی 

 .چون سعد به خواب رفت بگریخت و به معاویه پیوست 

توان برای این مطلب شاهد باشد، جریانی است ابوجعفر اسکافی در المعیارالموازنة  می   از جمله مواردی که 
 این ماجرا تهدید به عزل وجود دارد _:   البته در   که   کند _می   بیان 

الْراج:   یدي أهل الْرض الذین كَن علیهم  را« فَال لَ: بین  ف »عکب  ي  ث ق  ولِّّ رجلَ مَ  أنّه  ذکروا  و 
عفا  ضة و لَ یجدون فِک ض  هر  لتستوفِ خراجهم و لَ یجدون فِک رخ  . ثم قَل لَ: عْ الِّّ عَد الظ 

نِ و ب  ینه حجاب، و اذا فِ جنبه کوز فِه ماء و قَح، قَل: و دعا  قَل: فلّما رحت الَّه دخَت الَّه و لَّس ب ي 
سي: کّل هَا قَ نزلت عَد أمِر الْؤمِین یرینِ جوهرا، و ظنَت   طینة مختومة فأتي بِا، فَلت عَد ث ق  ت 
ر أن قلت:   انِ و لم اصب  دح، فَذا سویق فشب، ثم شق  أنّ فیها جوهرا، فکسْ الْاتم ثّم صبّ الْاء فِ الق 

ظ     یا امِرالْؤمِین  را طعاما؟ فَال لِّ: إنِّ لست لشیء احق  را و أکب  ر خب  ضنع هَا؟ الَراق أکب  أ بالَراق ت 
نِ، و أکره أن یفنِ فِزاد فِه مَ غَره، و أکره أن أدخل   عت مِه ما یکفي  منِّ لْا تری اذا خرج عطائي اب ي 

تمت ثّم رف عت.   طيّبا ثّم أمْ بِا ف ح 
ّ
طنِ إلَ    ت 

 أنّّم قوم خدع فإذا قَمت عَ  ثّم أقْل عَّ فَال: إنِّ لم أقل ل 
ّ
ک الذي قلت بین یدي أهل الْرض، إلَ

نِ و أخذک اللّ به دونِ و   ي  ر ما أمْک به، فإن خالق  ط  إن  إن بلَنِ خلَف ما آمْک به عزلتک  القوم فَت 
ضربّْ   غیّن فیهم کسوة شتاء و لَ صيف، و لَ درهما و لَ دابّة ، و لَ ت  شاء اللّ،  إذا قَمت القوم فلَ ب ي 

 . 1«  سوطا لْکان درهَ و لَ تقمه عَ رجليه رجلَ 
اما    ؛ این دستوری که من در بین مردم به تو دادم برای این بود که مردم حساب ببرند حضرت می فرماید:  

وقتی خودت به آنجا رفتی، آنچه به تو دستور دادم عمل کن و الا تو مسئولی برابر خدا و اگر به خلاف آنچه به  
دستور این است که با اینکه ممکن است بدهکار باشند    آن   دستور دادم عمل کنی، تو را عزل خواهم کرد؛ که 

و چهارپایی که مورد نیاز آنهاست را به عنوان  و درهم    از خراج، اما پوشش و لباس تابستانی و زمستای آنها 
 خراج از آنها نگیر و به خاطر اینکه کسی درهمی به تو نداده به او را مجازات نکن. 

فرماید اگر برخلاف دستور عمل  می   شاهد عبارت »و إن بلغني خلاف ما آمرک به عزلتک« که حضرت 
 آید. می   خیانت به امانت به شمار کنم و این برخلاف دستور عمل کردن،  می   کنی، تو را عزل 
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تشان  یدر ادامۀ مأمور همانطوری که در ابتدا باید دارای شرایط ولایت تفویض باشند،  بنابراین والیان تفویض  
کند، چه این  می   باشند و اگر این شرایط را از دست دادند، والی آنها را عزل   ی آن شرایط دارا باید  همچنان  نیز  

کفایتی در انجام مأموریت  زیاد اتفاق افتاد که از خودش بی بن آنچه در کمیل   شرط، شرط کفایت باشد نظیر 
که این شرط را از دست داد و در امانت، خیانت کرد؛ و چه  ذر  نشان داد؛ یا شرط عدالت و امانت باشد نظیر من 

کنی، تو را  حضرت فرمود اگر از دستورم سرپیچی  شرط انجام دستور و فرمان باشد نظیر این ماجرای اخیر که  
   عزل خواهم کرد. 

 


